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سرخط

در مواجهه با حوادث سخت مثل همین تحریم که یک حادثه‌ی سخت است، یا 
فرض بفرمایید مثل حمله‌ی نظامی، حرکت نظامی -اینها حوادث سختی است 
که از طرف دشمن ممکن است تحمیل بشود- اینجا هم خدای متعال دستور 
َ�مءََا المُُؤمِِنونََ الَاَحزابََ قالوا هذا  خودش را و روش درست را به ما یاد داده: وََ لََ��
ً��ل��ا وََ تَسَلیمًًا. ما توقّّع  ما وََعََدََنَاَ الُلهُ وََ رََسولُهُ وََ صََدََقََ الُلهُ وََ رََسولُهُ وََ ما زادََهُُم اِِ��
نداشتیم که حکومت اسلامی در دوران سیطره‌ی مادّّیّتّ و حکومتهای مادّّی در 
دنیا به وجود بیاید و مادّّیّوّن دنیا که همه‌ی قدرتهای مادّّی را هم دارند، ساکت 
بنشینند تماشا کنند؛ معلوم بود که معارضه میکنند، معلوم است که اگر بتوانند 
تحریم میکنند، معلوم است که اگر بتوانند جنگ نظامی میکنند؛ ما باید کاری 
بکنیم که به فکر نیفتند این کارها را بکنند و اگر به فکر افتادند و اقدام کردند، 
سرکوب بشوند؛ وََاالّا تو��ق اینکه دشمن به ما حمله نکند، تو��ق درستی نیست. 
بنابراین، این هم دستور الهی است. در مواجهه‌ی با حوادث نباید دچار ترس و 
دلهره شد. اَلَا اَِنَّ اَلِویِاءََ الِلهِ لا خََوفٌٌ عََلَیَهِِم وََ لا هُُم یَحَزََنو‌ن؛ این ]آیه[ در سوره ی 
یونس است؛ نگاه کردم، در سوره‌ی بقره ]هم[ شاید چهار پنج جا »لا خََوفٌٌ 
عََلَیَهِِم وََ هُُلام یَحَزََنون« در مورد مؤمنین آمده. خب این به خاطر ایمان است، 
به خاطر ارتباط با خدا است، به خاطر قبول لاویت الهی است؛ خوف و مانند 
آن نباید باشد. امام )رضوان الله علیه( واقعاًً نمیترسید. ما یک وقتی خدمت 
ایشان نشسته بودیم -همان اوّّل انقلاب؛ همان وقتهایی که با آن بنده خدا 
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یکو‌دو داشتیم سر قضایای نیروهای مسلّّح و این حرفها- بنده به ایشان گفتم 
»�ع�ً������ل������� فلان جمله را درباره‌ی فلان شخص گفتید این است 
که میترسید ...«؛ میخواستم بگویم »میترسید که نیروهای مس��ً�ل�� بدشان 
بیاید«، تا گفتم »میترسید«، ایشان همین جور بلافاصله گفتند »من از هیچ 
چیز نمیترسم«. ایشان منتظر نشدند که متعَلَّق ترس را بگویم؛ تا گفتم »شما 
میترسید«، ایشان گفتند »من از هیچ چیز نمیترسم«. واقعاًً هم همین جور بود؛ 
ایشان از هیچ چیز نمیترسید. »اَلَا اَِنَّ اَلِویِاءََ الِلهِ لا خََوفٌٌ عََلَیَهِِم وََ لا هُُم یَحَزََنون« 

یعنی این. چرا بترسد؟ انسان بزرگی مثل او واقعاًً همین جور بود.
بیانات رهبر شهید انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 
)1397/12/23(
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»اگر کوه ها از جای خود لرزیدند، تو استوار بمان! دندانهایت را بر هم بفشار، 
سرت را به خدا بسپار، قدم‌هایت را بر زمین میخکوب کن، نگاهت را از انتهای 

سپاه دشمن برندار، و بدان که پیروزی تنها از جانب خداوند سبحان است«
سلام خدا بر شما مردمی که در طوفان حوادث، کوه استقامتید و به فرمان 
پیشوایتان امیرالمومنین علی )ع( در خطبه ۱۱ نهج‌البلاغه عمل کردید و از 
جای خود تکان نخوردید،شمایی که با هیاهوی دشمن نشکستید. ما فرزند 
مکتب علی )ع( هستیم، آموخته‌ایم که با ایمان به عوده‌‌ی الهی شمشیر در 
دست بگیریم و در راه حق از جان و مال خود بگذریم، نگاهمان به افق فتح 

است و دلمان به خداوند متعال گرم است. این شعار هرروز و شب ماست که:
راهی فتح خیبریم
منتقمان رهبریم

امروز اگر فتنه ها چون کوه بر سر راهمان قدعلم کنند، استوارتر می‌ایستیم، 
اگر دشمن با هیاهو بخواهد دلمان را بلرزاند، قدم هایمان را محکم تر بر زمین 
میکوبیم، چشممانمان را به فرامین رهبر عزیزمان می‌دوزیم و لحظه‌ای میدان 

را رها نمی کنیم:
ما ذوالفقار حیدریم
منتقمان رهبریم

رهبر عزیزتر از جانمان, این حکیم فرزانه، حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی 
خامنه‌ای در سخنانشان فرمودند که »ما هیچگاه طالب جنگ نبوده‌ و نیستیم، 
اما از حقوق حقّّه خود هرگز دست نخواهیم کشید« به راستی که ما صبر 
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را از مکتب اهل بیت)ع( آموخته‌ایم اما این به معنای این نیست که در برابر 
متجاوزین و قاتلین امام شهیدمان ساکت بایستیم، ما آنها را پشیمان خواهیم 

کرد و تا پای جان در این راه می‌ایستیم.
قاتل قوم کافریم
منتقمان رهبریم

امروز جبهه اسلام در حال گسترش است، از برکت خون امام شهیدمان، فریاد 
خونخواهی از مرزهای ایران عبور کرده و دل های حق طلب تمام جهان را 
فراگرفته‌است. به یاری خداوند متعال، این فریاد خونخواهی خواب را از چشم 
مستبدین عالم خواهد گرفت و روز و شبشان در کابوس خواهد گذشت انشاءالله

کابوس آن ستمگریم
منتقمان رهبریم

نویسنده: متین پسندیده
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آرش براری 

مجید تال

محمد مرادی

زهرا علیشاهی

شهید سیدعلی حسینی خامنه ای

غرق خون هر چند جام روزی‌ام چون لاله بود
از کنـار خـــوان قسمت شادمـــان برخاستم

پیش مرگان تو آقـا زنـــده‌اند و نیستی
ما به دنیا باختیم این هستی دشوار را

ماییـــم و سخت جــانی مرگـــا به زندگــانی 
نفرین به ما که »بی‌دوست« این بار هم نمردیم

عجــب بیهـــوده اسرائـــیل با تقدیــر می جنـــگد
که مرگش حتمی است آن موش که با شیر می جنگد

با خون خویش معرکه را با شکوه کرد
سید علی فرار نــه؛ فتح‌الفتـــوح کرد
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سیدمهدی حسینی رکن آبادی

محمود حبیبی کسبی

میلاد عرفان پور

محسن ناصحی

جعفر عباسی

به بازگشت تو ما را امیـــدهاست پدر!

همان امید که با کودک فلسطین است

رفتی ولی این آخرین دیدارمان نیست 
ما با شهـــادت، باز می‌بینیـــم هم را 

آه ای مشت گره کــرده! چه می ببینیــم ما؟
داری از میدان می آیی یا به میدان می‌روی؟ 

بر زمین افتادی مشت تو شد پرچم ما
از همان نقطه‌ی پایان تو برخاستــه‌ایم

انتقـــام شهیـــد خـامنــــه‌ای
فتح خیبر، شکست صهیون است
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طوفــان شــده برخیــز قوی تــر باشیــم
ــم ــر باشی ــار دیگ ــوج، ب ــوج از پی م م
بایــد همه یکصدا و یک‌دســت شــویم
ــم ــر باشی ــردۀ رهب ــت‌ گره ک ــا مش ت

ــم ــروش آمده‌ای ــاره در خ ــم و دوب موجی

ــم ــوش آمده‌ای ــه لاله پ ــر ک ــم اگ کوهی

این پرچم سرخ، شوق خونخواهی ماست

یـم بـه دوش آمده‌اـ خـون ـعلـم ـ در بعـثـت ـ

ــین درد ـــکه از داغ ـــتو دیدـــیم آـــقا اـ

قــا یــم آـ شــانه کشیدـ بــر ـ کــه ـ ســت ـ کوهیـ

برخیـــز بـــه روی ســـر مـــا دســـت بکـــش

حـــــالا همــــه فــــرزند شهیـــدیم آقـــا

سعاده سادات حوائجی

امیرمهدی علیزاده 

محمد درّّودی 
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یک خیزشِِ ناگهانِِ دلخواه است این
پایــان کــه نــه، تــازه اول راه اســت این
»بیــدار نمودن«، »جََرََیــان بخشیدن«
خاصیــتِِ خــونِِ »ولی‌الله« اســت ایــن

لبریــز شــده جــان و جهانــم از درد

ــرد ــا س ــو در دل ه ــود داغ ت ــز نش هرگ

ـیم ظـر می مانـ هـور منتـ بـح ظـ ــتا ـص

بــا لشــکر یــاران شــهیدت برگــرد

قلم خونخواهی ست هم  این  که  بنویس 

خونخواهی ست دم  این  که  بزن  فریاد 

داریـــم بـــزرگی  رســـالت  برخیـــز 

خونخواهی ست علم  تو  و  من  دوش  بر 

سیده اعظم حسینی

فاطمه نانی زاد

مریم بسحاق 
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چون کـوه اسـتواریم، هیهـات مناالذله
مناالذلـه هیهـات  اقتداریـم،  اوج  در 

مـا وارثـان خیبـر، مـا شیعیـان حیـدر 
از نسـل ذوالفقاریـم، هیهـات مناالذلـه
حـتی اگـر بمیریـم، ذلـ�ت نمی پذیریـم
بـا عشـق همجواریـم، هیهـات مناالذله

مـا ملـت شـهادت، مـا ملـت حسینیم 
مناالذلـه هیهـات  غباریـم،  در  آیینـه 
ای همنشین شیطان! ای ظلمت زمستان
مـا مـژده‌ی بهاریـم، هیهـات مناالذلـه

با مردمان میدان، هر سخت گشته آسان 
بـا هـم، سـر قراریم، هیهـات منـا الذله
نـه مثل بی طرف ها، برعکس این علف ها
در خاک ریشـه داریـم، هیهات مناالذله

ما نسـل حاج قاسم، با محو ظلم و ظالم 
تـا قـدس رهسـپاریم، هیهـات مناالذله 
کوفه نباشد اینجـــا، هـرگز امام خود را 
مناالذلـه هیهـات  نمی گذاریـم،  تنهـا 
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این شهر پیکر ماست، این خاک مادر ماست 
مـا اهـل ایـن دیاریـم، هیهـات مناالذلـه 
برنداریـم  مـا دسـت  زهـرا،  بچه هـای  از 
مناالذلـه هیهـات  داغداریـم،  هرچنـد 

محمود یوسفی 
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نفهمیدیـم را  آخـر  و  را  اوّّل  نفهمیدیـم 
کـه مهدی را ندیدیـم و پیمبر را نفهمیدیم
سرودیم از شب هجرت ولی در خانه‌ی تاریخ
دلیـلِِ ماندنِِ حـق بین بسـتر را نفهمیدیم
من از مََن‌ کنتُُ مولا خواندن خود نیز حیرانم
که حیدر را پرسـتیدیم و قنبر را نفهمیدیم
چـه زهرادوسـت های‌ ناتلاوت کـرده قـرآنی
کـه از آیـات أعطیناک، کوثـر را نفهمیدیم
شبِِ هیأت برای روضـــه‌ی در سوختیم امّّا
همین که صبح آمد، صبر حیدر را نفهمیدیم
بـه پای نامه‌های کوفیان امضـا زدیم از بس
که سلمان را، که مالک را، ابوذر را نفهمیدیم
عبـای إربـاًً إربـایی بـرای خیمه هـا بردیـم
اذان شد، سینه کوبیدیم و اکبر را نفهمیدیم
همیشـه کربلایی باب میل خویشتن داریم
کـه حال زخـمی امرزِوِ کشـور را نفهمیدیم
چگونـه کـربلا را یافتیـد؟! از ما اگر پرسـند
چه پاسخ می توان دادن اگر سر را نفهمیدیم
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محسن ناصحی

سـتون خیمه را وقتی کـه می‌افتاد، نالیدیم
افتـادن سـردار لشـگر را نفهمیدیـم ولی 
بـرای پرچمی امـروز دلخونم کـه در پایش
به خون غلطیدن سرو و صنوبر را نفهمیدیم
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بـر دهـان سـتم بکـوب ای اشـک
مظلومـان سلاح  سلاحی،  تـو 
برخیـز رسیـده‌ای  محـرم  بـه 
مظلومـان نـگاه  در  شـو  سیـل 

شعرِِ باز این چه شورش است بخوان
شـورشی کـن علیـه هـر طاغـوت
کـن عالـم  رسـتخیز  بـر  نوحـه 
عشـق را زنـده کـن به سـوز گلوت

تـا نفـس هسـت بایـد از او گفـت
حسیـن ماسـت  زنـدگی  نَفَََـس 
یـاد ایـن عشـق بـاش بعـد نمـاز
حسیـن ماسـت  بنـدگی  نمـک 

باشـد اینق�ـدََر  بایـد  مـن  اشـک 
ثـارالله چشـم  بـه  بیایـد  کـه 
وقت جاری شـدن به کرو‌ببلاست
بسـم‌الله نبـاش،  معطـل  پـس 
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وحید عظیم پور

تازه جوشیـده خـون  ای  اشـک! 
کـن سـرایت  زنـدگی  رگ  بـر 
جنـگ، جنگ روایـت اسـت امروز
کـن روایـت  کـربلا  از  پاشـو 

وقـتِِ بـا یـک جهان سـخن گفتن
در حسینـــیه بــــود رهبــــر ما

یعـنی ایـن جنگ تا قیامت هسـت
و حسینیـــه است سنـــگــر مــا

نزنیـم دم  حسیـن  از  اگـر  مـا 
زنـده ماندیـم پـس چـه کار کنیم
همـه زنده‌ایـم  کـه  آری  آری 
کنیـم افتخـار  ابوفاضـل  بـه 

هرچـه بـا هرکـه هرکجـا گفتیـم
همه‌اش هسـت یـک کلام، حسین
بچـــه هــــای کــلاس عاشـــورا

حسیـن نظـام،  جلـو  از  گفته‌انـد 



23

دشـمن خیـال کـرده، مُُشـتی خیـال خامیم
او کـور خوانـده امـا... مـا مُُشـت انتقامیـم
هرچند منحرف کرد، ذهـــن خـــواص ما را
سـکّّان بـه دسـت امـروز، مـا مـردم عوامیـم
موجیـم و پـر تلاطـم، بـا عوده هـای گنـدم
از پــا نمی نشینیــم، مــا ملــت قیامیــم
بــا عــزم و بــا اراده، بــا اهــل و خانــواده
خونخـواه آن امامیـم، سـرباز ایـن نظامیـم
ّه مناالذلـ� هیهــات  ّه،  مناالذلـ� هیهــات 
علی‌الدوامیـم ذکـری  خیابـان،  لـب  روی 
آن لشـکر یزیـد و ایـن لشـکر حسین اسـت
کدامیـم خیمـه‌ی  در  ببینیـم  بیـا  دل  ای 

محمدحسین مهدویان
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شعار 1

راهی فتح خیبریم
منتقمان رهبریم
ما جانفدای کشوریم
منتقمان رهبریم

ایرانیِِ دولاریم
منتقمان رهبریم
از قاتلش نمیگذریم
منتقمان رهبریم
ما ذوالفقار حیدریم
منتقمان رهبریم
متحد و برادریم

منتقمان رهبریم
قاتل قوم کافریم

منتقمان رهبریم
کابوس آن ستمگریم
منتقمان رهبریم
قوم حماسه پروریم
منتقمان رهبریم



26

شعار 2

ما خونخواه امامیم
خواهان انتقامیم
سرباز این قیامیم
خواهان انتقامیم
مدافع نظامیم 

خواهان انتقامیم
شور علی الدوامیم
خواهان انتقامیم
تقاص ناتمامیم

خواهان انتقامیم
شمشیر بی نیامیم
خواهان انتقامیم
رساترین پیامیم 
خواهان انتقامیم
سربازان اسلامیم
خواهان انتقامیم

هم عهد و هم کلامیم
خواهان انتقامیم
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